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  چطور شد كه تصميم گرفتيد متن»پالتوي 
پشمي قرمز« نوشته نغمه ثميني را پس از 10سال 
دوري از حوزه كارگرداني براي شركت در جشنواره 
تئاتر فجر ارايه بدهيد، اين متن جزو يكي از 
جديدترين متن‌هایی است كه ثميني نوشته است، 
از اين گذشته اين روزها تئاتر در شرايط نابساماني 
درگير  نيز  فجر  تئاتر  جشنواره  و  دارد  قرار 

چالش‌هاي خاص خود است؟ 
يك وقفه طولاني بين آخرين تجربه كارگرداني من در 
ايران افتاده است. افسانه ماهيان كه درسال، در چهار تئاتر 
بازي مي‌كند در شرايط امروز به عنوان بازيگر شناخته 
شده است. بايد موقعيت خود را به عنوان كارگردان 
تثبيت مي‌كردم در شرايطي كه تئاتر ما درگير آن است و 
باتوجه به كمبود سالن‌هاي تئاتر و آدم‌هایی كه در نوبت 
اجراي عمومي هستند بهترين راه براي من، براي رسيدن 
به اجراي عموم شركت در بخش چشم‌اندازجشنواره 
تئاتر فجر بود. زيرا تنها اين بخش تعهد اجراي عموم 
به گروه‌هاي نمايشي مي‌دهد. هر چند مطلع هستم كه 
جشنواره يك بازي است و ممكن كار در بازبيني رد شود 
به همين منظور همزمان به شوراي انتخاب تئاتر شهر نيز 
متن نغمه ثميني را براي اجراي عموم ارايه كردم واز هر 
دو جا اقدام كردم تا اگر نمايش»پالتوي پشمي...« به هر 

دليلي در جشنواره رد شد امكان اجراي عموم آن باشد. 
  چرا در اين شرايط كارگرداني كرديد؟ 

كارگرداني هميشه دغدغه‌ام بوده است، آگاهانه 
اين كار را كردم. زماني كه در پروژه‌اي با تيتر بازيگر 
فعاليت مي‌كنم تنها به نقش و كار خودم فكر نمي‌كنم. 
تئاتر ما اساسا اين‌گونه است بايد نگران همه‌چيز باشيم. 
غيرمستقيم و شايد گاها مستقيم در همه‌چيز دخالت 
مي‌كنم يعني در واقع به همان اندازه كه مشورت مي‌گيرم 
مشورت هم مي‌دهم. در دوران كارم شانس اين را داشتم 
كه با كارگردان‌هايي كار كنم كه صاحب سبك هستند و 
آدم‌هايي هستند كه ژانر خودشان را به خوبي مي‌شناسند. 
كارگردان‌هايي چون؛ عليرضا نادري، نادر برهاني مرند، 
حسين كياني و... همكاري با اين افراد آموزه‌هایي را برايم 
به همراه داشته تا مشق كارگرداني كنم   هميشه اين را در 
آرشيو ذهنم نگه مي‌داشتم كه اگر روزي تصميم گرفتم 
كارگرداني كنم بدانم كه كارگردان‌ها چه كار مي‌كند. 
ضمن اين‌كه به عنوان يك بازيگر همه‌چيز در يك نمايش 

از پارتنر تا طراحي صحنه و... برايم اهميت دارد. 
  پيش از برگزاري جشنواره تئاتر فجردرباره 
اين نمايش با شما گفت‌وگويي داشتم و بيان كرديد 
كه نمايش»پالتوي پشمي...« يك نمايش تجربي 
است، اين نمايش از جشنواره تئاتر فجر و تاكنون 
اجراي عموم گذاشته شده دستخوش  به  كه 
تغييراتي قرار گفته است كه درباره‌اش مفصلا 
صحبت مي‌كنيم. اما در اين نمايش طراحي صحنه، 
بازي  و  صوتي  افكت‌هاي  نور‌پردازي،  لباس، 
بازيگران كاملا در هم تنيده است و تفكيكي وجود 
ندارد اين موضوع در راستاي همان شكل تجربي و 

كارگاهي اين نمايش است؟ 
منظورم از كارگاهي بدين شكل كه تيمي را جمع كنم 
و بر اساس يك مضمون اتود بزنيم و بخش‌هاي مختلف 
را بسازيم، نبوده است. اين نمايش يك نمايشنامه، متن و 
ديالوگ داشت يك نمايشنامه با سوژه مشخص و سبك 
نوشتاري مشخص نغمه ثميني كه كاملا رئاليستي بود. 
زماني كه متن را خواندم براي خودم در ذهنم نحوه اجراي 
آن را تصوير كردم اين تصويرم را با منوچهر شجاع در ميان 
گذاشتم و او ايده‌اي را براي طراحي اين نمايش داد و اين 
ايده پيش از اين‌كه گروه بازيگران شكل بگيرد طراحي 

و تثبيت شد. 
  در اين نمايش تماشاگر با دو فضاي سوررئال 
و رئال روبه‌رو مي‌شود در ابتداي نمايش پيام 

دهكردي با نوع بازي و حركات خود فضاي ذهني 
تماشاگر را به سمت يك فضاي سوررئال هدايت 
مي‌كند اما در ادامه اجرا اين فضا مداوم تغيير 
مي‌كند و به شكل رئال در مي‌آيد. اين شيوه تعمدي 

بوده است؟ 
بخشي از اين قضيه به دليل نگاه خاصي است كه 
ما در اين نمايش داشتيم. تعمدا بازي پيام دهكردي را 
اين‌گونه طراحي كرديم. حضور او اين‌گونه بنا شده بود 
كه يك آدم زخمي و در پاگرد افتاده و تا پايان نمايش 
يك سري ديالوگ‌ها را به خانم دكتر مي‌گويد اما ترجيح 
دادم براي اين كاراكتر يك كد بذارم و در فاصله‌اي كه برق 
وصل مي‌شود و پليس مي‌آيد كاراكتر اصلي نمايش الهام 
كردا»خانم دكتر سيما وكيلي« در ذهنش خاطره آشنايي 
خود با اين مرد را تجسم كند و تماشاگر با خاطرات او 
همراه نمايش شود. تا جايي كه متن اجازه مي‌داد سعي 

داشتيم فضا و كاراكتر‌ها را طور ديگري نشان دهيم. 
كاملا  پشمي...«  نمايش»پالتوي  متن    
در  اجرا  طول  در  اما  است  رئال  و  اجتماعي 
صحنه‌هايي خانم دكتر نمايش لباس‌هاي پيام 
دهكردي را لگد مي‌كند و بازيگر از سوي ديگر 

صحنه فرياد درد سرمي زند و... !
در اين فضا واقعا امكان اين‌كه خانم دكتر به بازيگر مرد 
و مجروح نمايش براي معاينه دست بزند وجود ندارد ما 
يا بايد خود را سانسور كنيم البته نه فقط سانسور شكل 
نشان دادن متفاوت است يك غذا را مي‌توان در ظرف‌هاي 

مختلفي سرو كرد. 
سليقه من اين‌گونه بوده است. متن نمايش رئال بود 
اما قانوني وجود ندارد كه يك متن را به همان شيوه‌اي 
كه نوشته شده است اجرا كنيم. متن‌هاي چخوف در اوج 
رئاليست است در صورتي كه اين طور نيست و به نظرم 
غلط‌ترين شكل اجراي اين نمايشنامه، اجراي آن به 
شيوه كاملا رئاليستي است. حداقل با ديدي كه جامعه 
امروز دارد بايد نگاه فرايي به نمايش داشت شكسپیر را 

نمي‌توان فقط موزه‌اي اجرا كرد. كارگردان 
مي‌تواند يك متن را از هر زاويه‌اي كه دوست دارد اجرا 
كند البته نه به اين دليل كه تنها دوست داشتم و پشت آن 

منطقي حكمفرما نباشد. 
ولي به هر حال احساس كردم به اين شكل از يك 
سري محدوديت‌ها فرار مي‌كنم شايد هم توانايي 
كارگرداني من فعلا اين‌قدر محدود است كه بگويم 
نمي‌توانم يك موقعيت رئال را به شكل 100درصدي اجرا 
كنم. كارگرداني را تجربه مي‌كنم و اين تجربه بي‌منطق 
نيست در اين نمايش خواستم اين موضوع را تجربه كنم و 
مشاهده كردم كه با يك متن رئاليستي مي‌توان يك فضاي 
غيررئال را تجربه كرد، كه شد. اما در آخر نمايش به يك 
فضاي كاملا رئال مي‌رسيم و كف صحنه نمايش تداعي‌گر 
سالن بيمارستان است. تا جايي كه ظرف ما اجازه مي‌دهد 
ما از حالت رئال خطورمي كنيم. در صحنه اول اجازه اين 
اتفاق را داشتيم اما دوست نداشتم پيام دهكردي كاراكتر 
مرد اين نمايش در طول اجرا يك جا افتاده باشد دوست 
داشتم حالت سيال‌تري داشته باشد. ما راهي براي سيال 

شدن او پيدا كرديم و آن راه، اجراي حاضر شد. 
  نمايش»پالتوي پشمي.« حكايت‌گر يك 
معزل و مسئله اجتماعي است كه هر روز در اجتماع 
به كرات اتفاق مي‌افتد و امكان اين‌كه اين مسئله به 
شيوه مناسب‌تري اجرا شود وجود داشت تا 
تماشاگر همزاد پنداري و درك بهتري از اين مسئله 
داشته باشد. در ابتدا كه تماشاگر وارد سالن 
مي‌شود طراحي نور، افكت‌هاي صدا و... همه فضاي 

ترس را براي تماشاگر مهيا مي‌كند؟ 
بله، فضا يك كمي رعب و وحشت است و اين شيوه در 

تئاتر خيلي كم تجربه شده است. 
  البته اين نوع فضاي ترس خيلي به وجود 

نيامده بود؟ 
با توجه به امكاناتمان تا اين حد توانستيم فضاي ترس 
را ايجاد كنيم. نمي‌توان ايده آل نگاه كرد با امكانات موجود 

سعي داشتيم فضاي وهم را كه كاراكتر در ذهنش دارد 
براي تماشاگر ايجاد كنيم. به متن اشاره كرديد؛ اين متن 
دچار بحران‌هاي زيادي شد و از توفان‌هاي زيادي عبور 
گذشت تا به شكل حاضر روي صحنه اجرا مي‌شود. اين 
شيوه از اجرای ايده‌آل نغمه ثميني، من و گروه‌ام نيست. 

به دليل اين‌كه ما تغييرات بسياري در زمان اجراي 
اين نمايش در جشنواره و حال در اجراي عموم اين 
نمايش داشتيم اين متن چند پاره شد. به هر حال عرف و 
دستگاهي به نام نظارت و ارزشيابي وجود دارد چيزهايي 
در متن وجود داشت كه خيلي عجيب و دور از واقعيت 

نبود اما به خواسته اين دستگاه تغيير يافت. 
  اين تغييرات چقدر بود، به‌ويژه روي كاراكتر 

»ابراهيم«؟
نقش پيام دهكردي و قصه كاملا دچار تغيير شد به 
همين خاطر وقتي شما از متن مي‌گويید چيزهايي وجود 
دارد كه نمي‌شود بيان كرد زيرا جزئيات زيادي دارد. متن 
دچار چند پارگي و چند دستي شد و بحراني براي گروه 

وجود داشت.
 اگر قرار بود مثل اجرا در جشنواره تئاتر فجر نمايش 
اجرا شود تماشاگر دچار سر در گمي مي‌شود به همين 
خاطر تغييراتي را در متن ايجاد كرديم تا تماشاگران 
روابط بين كاراكتر‌ها را متوجه شود. در اجراي جشنواره 
تئاتر فجر به عنوان طراح نور در كنار تماشاگران در جلوي 
صحنه نشسته بودم و بازخوردهاي تماشاگران را متوجه 
شدم، تماشاچي به دليل بحران متن روابط را در نمايش 

گم كرده بود. 
  اگر متن به شكل اجراي جشنواره، اجرا 

مي‌شد تجربه شكست خورده‌اي براي شما بود؟ 
بله. به همين دليل تغييراتي در متن ايجاد كردم. 
نمي‌گويم براي تماشاگر در اجرا قصه گويي كنيم اما بايد 
شرايط را طوري فراهم كنيم تا متوجه اصل داستان شود. 
در نتيجه به همين خاطر اسم اقتباس را روي اين نمايش 
گذاشتم زيرا نويسنده زماني كه يك متن را مي‌نويسد روي 

آن تعصب دارد البته نغمه ثميني خيلي زياد به من اجازه 
داد تا در متن تغييراتي ايجاد كنم ولي چيزهايي لاجرم 

امكان پذير نبود. 
متن دچار چند پارگي‌هاي زيادي بود به همين خاطر 
تعريف جديد از كاراكتر مرد اين نمايش ارايه داديم و قصه 
جديدي را روايت كرديم. بالاخره اين نمايش يا نبايد 
اجرا مي‌شد يا اگر قرار بود اجرا شود بايد تعريف جديدي 
از كاراكترها در نمايش بيان مي‌كرديم. به عنوان يك 
كارگردان معتقدم به تماشاچي ارتباطي ندارد كه بر من 
كارگردان و گروهم چه گذشته است او حق دارد كه يك 
نمايش را به شكل حداقل مطلوبي تماشا كند و بايد با كار 
ارتباط برقرار كند، حداقل بايد براي 80درصد آنها ارتباط 

ايجاد شود حتي اگر بگويند نمايش بد بود. 
  متن پيش از جشنواره بازخواني و پس از آن 
نمايش بازبيني شد. داستان اختلاف و تغيير نظرات 

اين دو هيئت هميشه در تئاتر وجود داشته؟
بله. اين داستان هزار ساله اي در تئاتر است. نغمه 
ثميني جزو نمايشنامه‌نويسان خوب و شناخته شده اين 
كشور است و همه متن‌هاي او هميشه به شكل حرفه‌اي 
اجرا شده و متن‌هاي او براي هيئت بازخواني و جشنواره 
تئاتر فجر قابل توجه بوده است ولي به هر حال روي اين 
متن مواردي تذكر دادند و تمام سعي خود را داشتيم تا در 

اجرا اين موارد را رعايت كنيم. 
  درباره مواردي كه از نمايش حذف شد 

صحبت نمي‌كنيد؟
 نه اين موارد بسيار مفصل و با جزئيات است اگر 
قرارباشد صحبت كنيم بايد متن حاضر را به نسبت متن 

اصلي ديالوگ به ديالوگ بررسي كنيم. 
  اما مميزي روي همه كاراكترها بدون استثنا 
اعمال شد البته در اين بين سهم پيام دهكردي 

بيش از دو كاراكتر زن بود؟ 
روي همه شخصيت‌ها وجود داشت اما همان‌طور كه 

اشاره كرديد پيام دهكردي در تير رس قرار داشت. 

آكادمي اسكار با قراردادي جديد بار ديگر در كداك تياتر كه با نام جديد»دالبي« شناخته مي‌شود 
در اين سالن براي 20 سال ديگر ماندگار شد. به گزارش مهر، مديران آكادمي هنرهاي تصويري و علوم 
اسكار اعلام كردند كه براي برگزاري مراسم اهداي جوايز اسكار‌، قراردادي ۲۰ ساله با مالكان اين سالن 
منعقد كرده‌اند. اين سالن متعلق به گروه»سي‌اي ام« است كه تا سال گذشته با نام»كداك تياتر« فعاليت 
مي‌كرد، اما در سال 2012 و با كناره‌گيري شركت»كداك« از حمايت مالي اين سالن، به»دالبي تياتر« 

تغيير كرده است.

  پیام اسكار ميهمان»دالبي تياتر« شد

پيام دولت‌آبادي  
براي روز جهاني تئاتر

محمود دولت‌آبادي براي روز جهاني تئاتر و نهمين جشن بازيگر پيام داد. 
اين نويسنده پيشكسوت و بازيگر قديمي تئاتر در بخش‌هايي از اين پيام با 
عنوان »تئاتر ايران، تئاتر هميشه جوان!« نوشته است: »مي‌توان باز هم از همان 
كليات سخن گفت و كار را آسان كرد؛ مثل صلح و بشر و نكوهش زشتي‌ها و مثلا 

آرزومندي نيكي‌ها. 
اما من در وضع واقعي اين زمان تئاتر مملكت حرف مي‌زنم و نخستين اصل، 
آن‌كه هنر تئاتر پيش از هر معياري يك »پرنسيپ« است و اين پرنسيپ البته 

نگهدارندگاني دارد يا بايد داشته باشد. 
نگهدارندگان تئاتر نه فقط هنرمندان كه همگي كارورزان هنر تئاتر هستند 
كه لابد مي‌بايست معيار پذيرفته‌‌شده‌اي را پاس بدارند. گفتن ندارد كه تئاتر در 
ميان هنرها، »بشري«ترين است، زنده‌ترين و بي‌غش‌ترين هنر. اما چه اتفاقي رخ 
داده است و رخ مي‌دهد كه اين بشري‌ترين هنر در كشور ما، غالبا غايب از نظرها 

در پس پستوها نفس مي‌كشد؟«
دولت‌آبادي در بخش ديگري از اين پيام خاطرنشان كرده است: » پيش از 
آن بايد پرسيد چه مي‌شود كه تئاتر در كشور ما كم‌تر فرصت بالغ شدن يافته 

و مي‌يابد. 
شرح مصيبت را البته بايد در تاريخچه تئاتر ايران جست‌وجو كرد كه پايان 
اندوه اسفبار همه گروه‌هاي نمايشي از آغاز دوران جديد تا امروز، آن را مي‌توانند 
بازگويند؛ يعني گسيختگي هر گروه و پايان غم‌انگيز زندگي هنرمندانش در ميدان 

نظرتنگي مسئولان وقت و سطحي‌نگري ـ بي‌اعتنايي و ناتواني جمعي توده‌ها. 
در چنين شرايطي بود كه حتي هنرمندان فراگيري چون زنده‌يادها كميزان 
و ارحام صدر هم نتوانستند تئاتر همه‌پسند را به آيندگان بسپارند؛ آخرين سنگر 
تئاتر جدي ايران، تئاتر دولتي بود كه با آمدن سينما و جذب هنرمندانش، پايه‌هاي 
همان تئاتر هم متزلزل شد و سپس تلويزيون آمد كه تئاتر هم اندك جايي در 
آن داشت تا سريال‌ها جاي تله‌تئاتر را گرفتند و در اين سوي انقلاب ديگر اين 
سريال‌هاي بي‌پايان را نمي‌دانم چه مي‌توان ناميد، جز تصاويري به قصد افسردگي 
و مسخ سليقه‌هاي مشتري‌هايش با چهره‌هاي مدام گريان و آن صحنه‌هاي عمدا 
مكرر چه و چه... به اين ترتيب چهره‌هاي پخته تئاتر هم از صحنه رفتند و باقي 
ماندند و مي‌مانند جوانان شيفته و با قريحه تئاتر ـ تئاتري كه انگار در همان جواني 
بايد باقي بماند؛ زيرا نياز معيشتي ـ حياتي، ايشان را نيز تك به تك مي‌كشاند 
به مكررات سريالي تا جوانان ديگري جايشان را در تئاتر بگيرند، آماده پرتاب به 

تلويزيون و احيانا سينما... «
اين نويسنده در بخش پاياني پيامش نوشته است: »حالا بيش از حدود نيم 
قرن است مي‌بينم كه اداراتي قيموميت تئاتر را بر عهده دارند بي‌آن‌كه بتوانند 
كاري كنند در تناسب حداقلي تنظيم نيروي انساني كارآمد با فراواني سالن‌هاي 
بي‌كار افتاده تهران و شهرستان‌ها و در همه حال بذر نوميدي را هم نبايد از ياد 
برد كه مدام پاشانده مي‌شود، از جمله بر جامعه تئاتر همچون مجموعه‌اي نيازمند 
كمك‌هاي رسمي و مسائل ناشي از همين وضع در آن زيرزمين‌هاي نفس‌گير تنها 

تئاتري كه شده است مركز تئاتر كلانشهري مثل تهران! 
به اين ترتيب ضروري است كه هنر تئاتر به جاي كلي‌گويي‌ها در پيام 
سالانه‌اش، ابتدا خود را ساخته و آماده بدارد، همچون يك ركن از هنر و فرهنگ. 
بعد از آن شايد بتواند پرتویی بيفكند بر آن‌چه امور كلان بشري ناميده مي‌شوند 
و در آن سمت و سو جايي بيابد كه بتواند با آرزوهاي بزرگ بشري سخن بگويد«.

افسانه  ماهيان در گفت و گو با »ملت ما«:

 متن دچار چند پارگي شد
پالتویي با رنگ ممنوع!

»فصل دوم« در ايرانشهر 
نمايش»فصل دوم« با كارگرداني افسانه ماهيان و دراماتورژي محمد يعقوبي 
و با حضور چهره‌هاي شناخته شده بازيگري تئاتر تيرماه سال جاري در تماشاخانه 

ايرانشهر به صحنه مي‌رود.
براساس اين گزارش؛ قرار است نمايش»فصل دوم« اثر نيل سايمون را با ترجمه 
شهرام زرگر از 16 تيرماه امسال در سالن استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر به 

صحنه رود.
در اين اثر نمايشي كه دراماتورژي آن بر عهده محمد يعقوبي است قرار است مريلا 
زارعي، علي سرابي، آيدا كيخايي و مسعود ميرطاهري به ايفاي نقش بپردازند و از 

شنبه 16 ارديبهشت ماه تمرينات نمايش آغاز مي‌شود.
منوچهر شجاع طراح صحنه و گلناز گلشن طراح لباس نمايش»فصل دوم« 
هستند.  وي سال گذشته در نمايش»جنوب از شمال غربي« به كارگرداني ايوب 
آقاخاني به ايفاي نقش پرداخت و براي بازي در اين نمايش كانديدای دريافت جايزه 
جشن بازيگر خانه تئاتر شد. ماهيان در سال 89 در نمايش »روياي هاليوود« به 
كارگرداني نادر برهاني مرند به همراه مريلا زارعي و رضا بابك به ايفاي نقش پرداخت.

|  کیشنبه 17 ارديبهشت 1391 |
| 14 جمادی الثانی  ‌1433           |
| 6 مه ‌‌‌2012                               |
|  سال سوم     |      شماره  442 |

  | ......................................................................................................................................................................................................       
    |    جدول کلاسکی   |    

     .......................................................................................................................................................................................................  
  | 

     |  صحنه |   .............................................................................................................. |
     

| سميراميس محمدي  |
افسانه ماهيان از جمله بازيگران حرفه‌اي و فعال تئاتر در يك دهه 
گذشته است اين بازيگر در آغاز فعاليت خود در تئاتر، كارگرداني چهار اثر 
حرفه‌اي را تجربه كرد و حال پس از وقفه‌اي 10 ساله و دوري از كارگرداني 
تئاتر اين روزها با كارگرداني نمايش »پالتوي پشمي قرمز« در سالن تئاتر 
شهر اجرا دارد. نمايش»پالتوي پشمي قرمز« در اجراي خود در بخش 
چشم‌انداز جشنواره تئاتر فجر و اكنون در اجراي عموم دستخوش 
تغييرات زيادي قرار گرفت و تنها شخصيت مرد اين نمايش»ابراهيم« با 
چالش‌ها و مميزي‌هاي زيادي روبه‌رو شد اين در حالي است نغمه ثميني 
نويسنده اين اثر با تيزبيني خاصي معزلات و نگاه‌هاي غلط موجود در 
اجتماع را در اين نوشته بررسي كرده است. به بهانه اجراي اين نمايش به 

گفت‌وگويي با كارگردان اين نمايش پرداختيم. 

ho_aminian@yahoo.com موج  �442
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در این جدول شما هر مربع دلخواه 2×2 یا 3×3 
یا 4×4 یا .... را که در نظر بگیرید، جمع 2 قطر 

)گوشه به گوشه( آنها با هم برابر خواهد بود.
بهتر است از مربع 3×3 شروع کنید که 4 خانه 
آن دارای عدد است، خانه پنجم بدست می‌آید. 

افقي: 
1- بيانيه سياسي و فلسفي - روز قيامت 

2- حمل و نقل- جنگ وكشتار- ضمير ملكي چهارم
3- اهلي - نوعي پارچه از مواد تركيبي- حيوان درنده

4- قورباغه - سعي و كوشش - مجموعه حروف قراردادي در يك زبان
5- بيماري ورم غده بناگوش- نام قديم درياي خزر

6- ريزبين - شهري در استان خراسان شمالي
7- فني در كشتي فرنگي- سرانجام - الفباي موسيقي

8- رمزينه- مجلس آلمان- كلمه همراهي
9- كالاي دست اول- قوچ - داراي محصول يا ميوه 

10- شهري دراستان خوزستان- نام سابق خيابان اميركبير تهران
11- هر وسيله عاري از ميكروب- رفت و آمد و معاشرت

12- ناني كه خميرش ور نيامده باشد- انتظار و چشمداشت - صداي كلفت
13- از اعياد ويتنامي‌ها- اشك - اسباب تناسل نباتات

14- گفته و سخن- زندان تهران - نامي كه جغرافيدانان يوناني به ايران داده 
بودند

15- مهندس و حكيم رياضي شاگرد اقليدس - وكيل، مباشر

 عمودي:
1- شهري در آلمان- وسواس 

2- پول روسيه- سر- فن دفاع شخصي بدون استفاده از سلاح 
3- هوش و حافظه- عزا، ماتم - بزرگ‌تر و بامنزلت‌تر- دومين دورقمي

4- رفوزه- ملاطفت- پارچه‌يي كه در آن گل‌هاي سرخ بافند 
5- رتبه ورزشكار كاراته- واحدي در وزن- جد رستم - نتي در موسيقي

6- وسيله‌يي كه وسيله‌يي ديگر را با خود مي‌برد- هوو - شاه مردان
7- از هفت قلم آرايش قديم- ميوه‌يي سياه، سفيد يا سرخ گاه شيرين گاه 

ترش- روايتگر
8- معصيت- قيمت- از مراحل سه‌گانه زراعت

9- جمع ماده- ياري رساندن- شهر چرخ خياطي 
10- شكل، قيافه- ممسك- غمخواري 

11- با ناله مي‌آيد- شرايط اقليمي- كاشف آب اكسيژنه، دانشمند 
فرانسوي- در مقدمه پرسش مي‌آيد

12- اثري از گيدوموپاسان- اجازه براي انجام كاري- از الفباي انگليسي 
13- تصديق روسي- پوست خام دباغي نشده- تخيلي‌نويس فرانسوي و 

خالق اثر 20هزار فرسنگ زير دريا - خطاب در شعر
14- رسم و آيين پيروان حضرت موسي- از يك پدر و مادر- امتياز و برتري

15- تازه به دنيا آمده- روشي براي تغيير عادات اجتماعي غلط

افقي: 
1- ازماه‌هاي بهاري- جمع مجاهد

2- واقعه- لپ- مارال
3- جنگلي در نزديكي شاهرود با طبيعتي شگرف - 

فوتباليست ايراني- صداي زنبور
4- برج كج فرانسه- بي‌رونق- نمايان

5- ينبوع- شمس
6- لئيم- صلح‌طلبي 

7- سرايت - ضد نيكي- با ناله مي‌آيد
8- گل سرخ - آنكه به مراد و مقصود نرسد، ناكام - خيس 

9- صداي مرغابي- جدا - الگو، اسوه 
10- گروهي از مسلمان غير شيعه - گروهي كه با پيامبر)ص( از مكه به 

مدينه كوچ كردند
11- نقاشي روي شيشه- همسايه چاد و نيجريه 

12- گرامي داشتن - ايستاده و بي‌حركت- فلز سرچشمه
13- از ويتامين‌ها- روز دهم محرم- برابر و مقابل

14- مجموعه كتاب‌هاي 4 گانه مقدس هندوها - از سازها - روشي براي 
جدا كدن يك كولوئيد از جسمي به حالت محلول 

15- جربزه - دچار توهم است

 عمودي:
1- پركارترين متروي جهان با جابه‌جايي حدود 9 ميليون مسافر در 

روز- برخورد
2- درخت مسواك- خاطر- همرنگ محيط شدن
3- اسم- خوردن- بي‌دنبال، دم بريده - بي‌غيرت!
4- تير پيكاندار- رخسار- رماني از پروسپه مريمه 

5- مقابل زوج- پيامبر- آنچه اسير براي رهايي خود بپردازد- از ويتامين‌ها
6- عصبي كه از كمر تا پا امتداد دارد - درياچه‌يي در قزاقستان- دواي 

سروته!
7- باشگاه، انجمن- سخنان بيمارگونه- گياه خشك

8- معجزه ختميه- آب‌ديده - كشوري درغرب عراق 
9- اصلاح عكس- شانس و اقبال- نوع عالي و گران از كيف و كفش

10- ديدني در ارتش- به مرحله عمل گذاشتن- شهر و بندري زيبا در هلند 
11- زينت سر خانم‌ها- پسر عرب- گوشت بريان- فرياد مهيب

12- پيش درآمد نام ماندلاي محبوب- ابتدا، شروع- صداي دهن‌كجي
13- ظرف سفالي بزرگ- انديشه- پيوند- در هنگام هشدار دادن 

گفته مي‌شود
14- مراسم بزرگداشت- موطلايي- گروه تبهكاران

15- بند - از آثار تاريخي استان آذربايجان شرقي

2 7

8

10

8

8 15

4 12

17 15 9 16

3 4 5 10

6

2 1 6

6 9 7 8

4 8 5

8 7 2 9

9 1 3 4

2 7

9 7 6

4 3 7 9

5 9 8 2

5 10 2 8 3 7 1 4 10

10 15 7 13 8 12 6 9 15

6 11 3 9 4 8 2 5 11

9 14 6 12 7 11 5 8 14

13 18 10 16 11 15 9 12 18

8 13 5 11 6 10 4 7 13

11 16 8 14 9 13 7 10 16

4 9 1 7 2 6 0 3 9
7 12 4 10 5 9 3 6 12

3 1 8 5 4 6 7 2 9

6 2 9 8 7 3 4 5 1

7 4 5 9 2 1 8 3 6

2 5 1 4 8 9 3 6 7

4 9 3 7 6 5 2 1 8

8 7 6 1 3 2 5 9 4

5 3 7 6 9 4 1 8 2

1 6 4 2 5 8 9 7 3

9 8 2 3 1 7 6 4 5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23456789101112131415

هدنیامنداباقشع
اوقلابمدینوبن
لدشنوبسیلایک
تمالمتیاساهب
رایتسدنروبلمو
ناوراکینامسات
غرکولانانوی
ابادیدناکجا
ریوزتماومجن

قربغارچنیدامن
درانیمسنویاتک
مدلسویزکودرو
گاینیشیرتسدل
امنرودهشاملای
هناودنهکیتاپمس

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23456789101112131415
دامعریمینامسات
ابنروفویکشاوی
ویامسیداسجاو

والسادراکبرس
دنوامداراتساو
هتساراونراکال
خسیوتانمونف
ارانایاهموا

توبورتخرکهت
ویلبدمایمیلسا

نداهتجازایتما
جکلارهزنمکاو
هرتهراومهیمب
ادنهوکاراسلیا

نیبناهددروارهش

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23456789101112131415


	p-07.pdf

